
 

 
  

 هو العلیم
  

 اعتباری چه موضوع بدون نعتی عدم استصحاب

 دارد؟
 سنجش دیدگاه نائینی و حکیم درباره شرط وجود خارجی

  
 وهشتمسلسله دروس خارج اصول فقه ـ باب عام و خاص ـ جلسه شصت

  
 استاد

 آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 
 سرّهاللهقدس

  
  

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 

2 

  
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
  

 نقش خاص در تعیین عنوان عام
، عالم منحصر است بین عدول و فساق؛ چیز دیگر «أکرم العلماء ولا تکرم الفساق»: در تلمیذ

 شود.نیست تا جایگزین شود و این عدول از این باب جایگزین می
کند. خب، ف مخصص، فساق را از تحت وجوب خارج می، این وص«لا تکرم الفساق»: در استاد

کند، باید چیزی به جایش بگذارد. عرض ما این است که مخصص بالاخره حالا که این را خارج می
شود که کند؛ برخلاف آنچه گفته میکند، بلکه یک چیزی را جایگزین میفقط یک چیزی را خارج نمی

 د چیزی جایش بیاید یا نیاید، دیگر به آن کاری ندارد.خواهوظیفۀ مخصص فقط اخراج است؛ حالا می
گذارد. حالا باید ببینیم کند، یک چیز دیگر را جایش میمخصص وقتی که یک چیز را خارج می

ضدین لا ثالث چه چیزی اینجا گذاشته است؟ اگر وصفی باشد که دائر مدار بین نفی و اثبات باشد، یا 
اسمش را »شود؛ حالا بگویید: م است آن وصف به جایش گذاشته میذلک باشد، خُب معلوو امثال لهما

 «نیاور، خودش را بیاور!
ای به وقت ممکن است عناوین مختلفهنباشد، آن ضدین لا ثالث لهماولی اگر وصفی باشد که  

 شود، بقیۀ افراد در، وقتی نحویین خارج می«أکرم العلماء إلّا النحویین»خودش بگیرد. فرض کنید در 
شود به کند تا بگوییم که آیا میهستند و دیگر در اینجا شبهۀ مفهومی پیدا نمی «أکرم العلماء»تحت این 

 شود تمسک کرد.شود؟ بقیۀ افراد در تحتش داخل هستند و به این عام هم میآن تمسک کرد یا نمی
 حجیت عام پس از اخراج افراد خاص

ف و لقب حجت نیست. پس باید از باب همان انحصار : اگر از باب مفهوم باشد که مفهوم وصتلمیذ
 باشد که عالم اگر فاسق نباشد، پس حتماً عادل است.

مان که از حجّیت نیفتاده است. وجوب اکرام علما سر جای خودش محفوظ : ما دلیل اوّلاستاد
اند. آیا با خروج اینها، در حجّیت آن عام تزلزلی است، الاّ اینکه فساق از تحت این وجوب خارج شده

؛ شودجای خودش هست. هر کسی در تحت این عالم داخل است، شامل وجوب میشود؟! آنکه بهپیدا می
 خواهد باشد، باشد.حالا به هر عنوانی که می

، اینجا وقتی زید «لا تکرم زیداً الفاسق»فهمیم یا از خاص؟ در : آن را ما از خود آن عام میتلمیذ
 کند؟را خارج کردیم، این خاص چطور چیز دیگری را جایگزین خودش می

رده است. اگر این خاص نبود، گوید که مولا مفهومی را از این علما قصد ک: این خاص میاستاد
تمام افراد، چه صالح و چه طالح، در تحت اکرام داخل بودند یا نبودند؟! حالا مولا طالح را خارج کرد؛ 

 پس معلوم است منظورش صالح است.
توانیم بگوییم که طالح که خودش را از تحت علما خارج کرده است، اصلاً در خود علما آیا ما می

شود شبهۀ مصداقیه؟! وجود آورده است، لذا علما شامل صالح نخواهد شد و این میبههم اجمال مفهومی 
ای که خاص دارد، فقط اخراج نیست، بلکه یک نفی دارد توانیم این حرف را بزنیم؛ بنابراین وظیفهنمی

 گوید:از یک طرف می« کنم.فساق را از تحت علما من خارج می»گوید: و یک اثبات. از یک طرف می
 «کنم.من بقیه را در تحت علما داخل می»

 دلالت استثناء بر ابقای غیر خاص
کند. عموم یعنی چی؟!چه؟! اگر ما زید تنها را مثال بزنیم، : آن را خود عام بعمومه داخل میتلمیذ

رود بیرون، بقیه یعنی از این جمع، زید می «لا تکرم زید الفاسق»شود. مطلب خوب روشن می
طور که فهمیم؟! اینند. دیگر آیا اینکه بقیه سرجایشان هستند را ما از اخراج زید میسرجایشان هست
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فهمیم. پس این استثناء در اینجا کاری نکرده است؛ نیست، بلکه این مفهوم را از خود عام بعمومه می
 استثناء فقط اخراج شد، نه اخراج خودش و ابقاء غیر خودش.

شود شود. معلوم میاست؛ پس تخصیص دلالتش اجمالی می : عموم دلالتش اجمالیتلمیذجواب 
آدم خاصی را در نظر دارد؛ چون استثناء شده است. خود این استثناء هر دو دلالت را دارد: هم دلالت 

 جنبۀ نفیی و هم دلالت جنبۀ اثباتی.
هست.  شد، خودش عمومی را دارد؛ این: در مورد عام، در اینجا این خاص اگر استثناء نمیاستاد

منظور »گوید که: شود. میآن حجّیت عام کمی متزلزل میشود، اما وقتی که چیزی از عام استثناء می
اینکه »گوید: وقت در اینجا این خاص میآن« مولا در اینجا عام بعمومه نیست، افرادی خارج شدند.

؛ چون در عبارت، مولا افرادی را خارج کرده است، فقط من را خارج کرده است، نه کسی دیگر را
 «کسی غیر از این خاص که نیامده است.

 آید.: این از اجمال بیرون میتلمیذ
 تفاوت نقیض خاص با عناوین وجودی

آید. از اجمال بیرون آمدن یعنی تعنون این عام به هر عنوانی : بله، این از اجمال بیرون میاستاد
فهمیم، این می «أکرم العلماء إلّا الفساق»که مضاد با خاص است. لذا عرض کردم آنچه ما از مفهوم 

ت. اما آیا ؛ یعنی مناقض با آن مخصص در اینجا مطرح اس«أکرم العلماء الذین لیسوا بفاسقین»است: 
است  «أکرم العلماء الصّلحاء»است یا  «أکرم العلماء الأتقیاء»است یا  «أکرم العلماء العدول»منظور 

 ... است؟ اینها هیچ مدّ نظر نیست. و
 : یعنی دیگر تعنون عام به صفات مختلف نیست؟تلمیذ
خارج شدم، نقیض من »گوید: کند، این است که میخیر، فقط آنچه این خاص بیان می: نهاستاد

 است. «لیسوا بفاسقین»نقیضش هم « شود.من هم در اینجا اثبات می
 : کاری به نقیض هم اصلاً ندارد؛ یعنی برگرداندن خود ماست.تلمیذ
در اینجا فقط من خارج »گوید که: : آن همان ارتکاز ذهنی شماست دیگر! این خاص میاستاد

، یعنی غیر از «من فقط خارج هستم»گوید: اینکه می« ت.هستم؛ چون غیر از من کسی استثناء نشده اس
 من داخل است دیگر! دلالت مفهومی دارد دیگر!

 مفهوم انحصار در استثناء
 : مفهوم وصف که حجّیت ندارد.تلمیذ
مفهوم دارد. آنکه در مفهوم شرط و وصف و « فقط»، این «فقط»گوید: می «الاّ »: اینکه با استاد
 نبود.« فقط»اینها گفتیم، 
 ندارد.« فقط»: این تلمیذ
 «أکرم العلماء الّا الفساق.»: استاد
تک این افراد دلالت داشت که اینها تحت عام هستند؛ وقتی آمده بود، به تک «أکرم العلماء»: تلمیذ

 ندارد.« فقط»حالا این یکی بیرون آمد. دیگر 
است؛ « غیر»، «الاّ »، معنای «اقأکرم العلماء الّا الفس»گوییم: : شیخنا، وقتی که ما میاستاد

، «أکرم العلماء العدول»، با اینکه بگوییم: «غیر از این»گوییم: یعنی همۀ علما غیر از این. اینکه می
آیا این بر علمای غیر »گویید که: شما می «أکرم العلماء العدول.»گوییم: وقت میخیلی فرق دارد. یک

« کدام مفهوم ندارند.نه، لقب و وصف و شرط، هیچ»یم که: گویمی« ذلک دلالت دارد؟عدول و امثال
غیر از »، این «لا تکرم العلماء الّا العدول»یا  «أکرم العلماء الّا العدول»گوییم: وقت میولی یک

است و یک جنبۀ مفهومی دارد. لذا در استثناء کسی اشکال نکرده است؛ آنکه « فقط»، به معنای «عدول
 غیر از این است.اند، در اشکال کرده
 : تبدیل نقیضین است دیگر!تلمیذ
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 شود.، اثبات دیگری میارتفاع احدهما: بله، تبدیل نقیضین است دیگر! به استاد

 وابستگی استصحاب عدم نعتی به منعوت
که عرض شد، استصحابات متفاوتی داریم: عدم طوریدر قضیۀ استصحاب عدم نعتی، همان

م، عدم حملی داریم. استصحاب عدم نعتی به این معناست که چون برای موضوعی داریم، عدم نعتی داری
حالا منظور از فاعل فقط این نیست که عملی را انجام  ثبوت این نعت در خارج، فاعلی لازم داریم )

بدهد؛ فاعل به اصطلاح نحوییّن است که به معنای واجد آن فعل است، ولو فرض کنید که میتّ و حیّ و 
(، فاعلی این را بخواهد در خارج تحقق بدهد، اگر ما شک کنیم که آیا فاعلی دارد یا  دذلک باشامثال

« این وصفی که برای ثبوتش نیاز به فاعل داریم، تا الآن بدون فاعل بوده است.»گوییم: ندارد، ما می
عدم، در ازل یعنی در عالم  یعنی معنای عدم ازلی، همین بدون فاعل بودن این وصف در ازل است. )

اینکه در ازل یعنی قبل از خلقت آدم و کرات؛ یعنی بدون فاعل، این وصف در عالم خارج تحقق نه
 .( ندارد

به این  بالنسبةحالا فاعلی پیدا شده است، اما این فاعل ذاتش پیدا شده است؛ ولی آیا فاعلیتش  
عدم تمامیتّ این فاعل، ما آن واسطۀ نه، فاعلیت او تام نیست و به»گوییم: وصف، تامه است یا نه؟ می
 «کنیم.عدم نعتی را استصحاب می

 تفاوت عدم وصف جزئی با عدم طبیعت کلی
رسد، این است که استصحاب عدم نعتی بدون استصحاب منعوت و بدون نظر میدر اینجا آنچه به

جهت اینکه آن نعتی که موردنظر است، نعت شود تحقق پیدا کند؛ بهاستصحاب آن موصوفش ظاهراً نمی
آن را برای به معنای طبیعت کلیّه نیست تا اینکه ما بخواهیم آن را نفی کنیم. آن نعت خاصی است که ما 

 دهیم.حمل به این موضوع خاص، موردنظر قرار می

 قرشیت زن معین و ضرورت موضوع خاص
خواهیم استصحاب کنیم و به این مکلف بعد از مثال[ وقتی که عدم عدالت ازلی را میباب]من

مشکوک خواهیم عدم قرشیتّ را استصحاب کنیم و به این زن که الآن بلوغ بکشانیم، یا وقتی که می
خواهیم استصحاب کنیم عنوان یک طبیعت کلیّه را که نمیهست، بکشانیم، قرشیتّ به القرشیة و عدمها

خواهیم استصحاب و به این نسبت بدهیم. عدم قرشیتّی که مال این زن است رارا که مال این زن است می
شیتّ اینها همه ثابت است یا های دیگر قرهای دیگر را ما کار نداریم؛ فرض کنید زنکنیم؛ و اِلّا زن

شان ثابت است. پس قرشیتّی که مربوط به این مرأۀ خاص است و ما شک در فاعلیتّ این عدم قرشیتّ
ای که خواهیم استصحاب کنیم و حمل کنیم بر این مرأهمرأه برای آن قرشیتّ داریم، آن قرشیتّ را می

 الآن وجود دارد.
و فعلاً معدوم است و درست هم هست که معدوم است؛ آن قرشیتّی که شک در فاعلش داریم  

اش در شکم مادر قرار نگرفته است. وقتی که چون هنوز زنی به دنیا نیامده است، هنوز اصلاً نطفه
 اصلاً موضوعش منتفی است، آیا قرشیتّش وجود دارد؟! پس قرشیتّش هم منتفی است.

عالم خارج عینیتّ نداده است را را که این حالا قرشیتّی که این قرشیتّ، هنوز فاعلی آن را در 
خواهیم استصحاب کنیم و بکشانیم. قرشیتّ، هنوز فاعلی آن را در عالم خارج عینیتّ نداده است ما می

خواهید استصحاب کنید؟ آن قرشیتّ بر چه موضوعی الآن حمل است؟ آیا قرشیتِّ پا در هوا را شما می
خورد؛ عدم قرشیتّ کلی ما نداریم. قرشیتّ در خارج درد ما نمییه بهشود قرشیتّ کلیّه. قرشیتّ کلّ آن می

ای که معدوم ها غیر قرشی هستند. قرشیتّ طبیعیهها قرشی هستند، این همه زنوجود دارد؛ این همه زن
باشد، ما نداریم. آن چیزی که ما در مقامش هستیم، قرشیتّ مخصوصه و جزئیه است. آن عدم را 

 خورد.درد ما نمیعنوان کلی طبیعی را. استصحاب آن بهاب کنیم، نه قرشیتّ کلی بهخواهیم استصحمی

 عدم تذکیه حیوان معین
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خواهید عدم مذکیٰ بودن و قابلیت خواهید یک عدم تذکیه را استصحاب کنید، میوقتی که شما می 
کنید؛ عدم تصحاب نمیبرای تذکیه را بر این حیوان استصحاب کنید. عدم تذکیۀ مطلق را که بر این اس

خواهید استصحاب کنید، نه ای که مربوط به همین است رارا که مربوط به همین است میتذکیۀ جزئیه
خواهید خواهید بگویید. میای که مربوط به آن حیوان است؛ مربوط به آن حیوان را که نمیعدم تذکیه

آن « ذکیۀ مخصوص به خود دارد.این حیوانی که الآن در جلوی من است، یک عدم ت»بگویید که: 
حیوان یا مذکیٰ است یا غیر مذکیٰ است. اگر غیر مذکیٰ است، عدم تذکیۀ مخصوص به خود دارد؛ این 

 حیوان که غنم است، مذکیٰ است و تذکیۀ مخصوص به خود دارد.
ای که در تقریرات نیست، این است که ما در استصحاب عدم ازلی اوصاف، عدم نعت مسئله

عنوان طبیعت کلیّه. در اینجا کنیم، عدم نعت جزئی است، نه عدم نعت بهرا که استصحاب می محمولی
خواهیم عدم نعت جزئی را استصحاب کنیم و بر موضوعی که الآن در خارج وجود دارد، اثبات ما می

 کنیم. آن عدم نعت جزئی، یعنی قرشیتّی که مربوط به این زن هست.است.
وقت موضوع شود در آنکنیم، آیا میتی که ما داریم آن را استصحاب میسؤال این است که در وق

گویید آن قرشیتّی داشته باشد یا حتماً باید بدون موضوع باشد؟ باید موضوع نداشته باشد؛ چون شما می
قرشیتّی که فاعل آن را ایجاد نکرده است،  ) «عدم القرشیة»که فاعلی آن را ایجاد نکرده است، یعنی 

پس این زن هنوز فاعل »گوییم: چسبانیم به این و میآوریم، می( را می دیگر! عدم القرشیةد شومی
زن است و دو متر هم قد دارد و همه چیز هم دارد، ولی قرشیتّ را ندارد؛ « برای آن قرشیتّ نیست.

 یعنی این زن فاعل برای آن قرشیتّ معدومۀ ازلی ما نخواهد بود.
 ع موجود یا معدومهمراهی عدم نعت با موضو

را استصحاب کنید، بدون اینکه در اینجا  عدم القرشیةشود که شما نعت، یعنی آن حالا آیا می
موصوفش که آن زن باشد رارا که آن زن باشد استصحاب کرده باشید؟! این نعت جزئی بالاخره باید 

ای مقارن باشد با مرأه مقارن با موصوفی باشد دیگر! این موصوف دو صورت دارد؛ یکی اینکه نعت ما
 که آن مرأه متصف به وجود باشد، ولی فاعل این نعت نباشد.

 استصحاب عدم عدالت همراه با وجود زید
عدم مثال، الآن زید هست و این زید فاسق است. در این حال که این زید فاسق است، شما بابمن

رد و حیات دارد، الاّ اینکه جنبۀ فاعلیت کنید؛ یعنی زید وجود دارا برای این زید استصحاب می العدالة
را مقارن با وجود زید استصحاب  عدم العدالةبرای این وصف چون محرز نشده است، لذا شما آن 

کنید استصحاب می )« الآن زید هست.»گویید: کنید و میکنید. یعنی الآن وجود زید را استصحاب میمی
صورت برید؛ پس در اینرا هم با هم جلو می عدم العدالةید، ( همراه با وجود ز یعنی تعینّ خارجی دارد.

صورت کار نداریم؛ چون الآن این زید فاعل برای عدم زیدی هست و مقارن با او این عدم هست. به این
شود، به فسقی که بر او عدالت است و الآن این زید به وجود خودش و با گناه و ذنبی که مرتکب می

 دهد.حمل بشود، فعلیتّ می

 تغییر موضوع با پیدایش زید و فقدان حالت سابقه
اما ]صورت دیگر و[ فرض ما در این است که الآن این زید نیست. الآن که این زید نیست، 

کنیم و حالا ]عدالت آن هم نیست. پس ما عدالتی که وجود ندارد را[را که وجود ندارد[ استصحاب می
کنیم. حالا باید دید تا این مرحله، این عدم حمل بر این زید میرا  عدم العدالةکه زید متولد شد، این 

ای که الآن در اینجا وجود دارد، به چه حمل شده است؟ ما نعت پا در هوا که نداریم! عدم العدالۀ العداله
مقارن با عدم موضوع، با هم جلو  عدم العدالةبرای زیدی که نیست که مقارن است با عدم موضوع؛ آن 

 رسند.آیند تا به وجود زید میآیند، جلو میجلو می آیند،می
دانیم آیا عادل است یا نه؟ وقتی که الآن به اینجا رسیدند، این حالا زید پانزده سالش است و نمی 

زید حالت سابقه ندارد تا اینکه شما با حالت سابقه، عدم عدالت را ثابت کنید؛ چون آن حالت سابقه مربوط 
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ن با عدم موضوع بود و الآن عدم عدالت، مقارن با وجود موضوع است. بنابراین به عدم عدالت مقار
 حالت سابقه ندارد و در استصحاب، حالت سابقه لازم است. عدم العدالةتوانیم بگوییم آن می

 مثال وابستگی تخت به چوب
عدم  درست مثل این است که شما در اینجا عدم سریر را استصحاب کنید و همراه با استصحاب 

خاطر اینکه سریر، عرضی است که این شود؛ بهسریر، استصحاب عدم خشب هم در اینجا ثابت می
 شود.خواهد؛ موضوعش آن خشب است. بدون خشب، سریر متحقق نمیعرض، موضوع می

 لزوم موضوع در استصحاب عدالت و عدم عدالت
عدالت را ما بخواهیم شود. چه عدم بدون موضوع، چه عدالت و چه عدم عدالت، محقق نمی

برای  عدم العدالةخواهد. استصحاب کنیم و چه خود این عدالت را بخواهیم استصحاب کنیم، موضوع می
خواهد یا زید معدوم. اگر زید معدوم باشد، خُب زید بخواهد استصحاب بشود، بالاخره یا زید موجود می

 واهد شد.کارمان راحت است؛ چون به انتفاء موضوع، انتفاء وصف هم خ
هم داشته باشد؛  عدم العدالةخواهیم؛ یعنی باید زید باشد، اگر زید موجود باشد، حالت سابقه می 

کنیم آیا تبدیل به عدالت شد یا تبدیل داشته باشد. حالا شک می عدم العدالةیعنی قبلاً خودش فاعلیتّ برای 
م؛ پس ما اصلاً استصحاب عدم نعت کنیرا مقارن با وجود موضوع استصحاب می عدم العدالةنشد، آن 

 بدون عدم موصوفی نداریم. این مطلبی است که باید در نظر داشته باشیم.

 تقریر نائینی از شرط وجود خارجی موضوع
شان که مرحوم نائینی در اینجا از یک راه دیگر وارد شدند. ایشان به مقتضای آن قضایای حملیه

این  است یا ارجاع قضایای شرطیه به قضایای حملیه است )ارجاع قضایای حملیه به قضایای شرطیه 
 اند که مسئله از جای دیگر خراب است.(، فرموده نظر اشکالی نداردقضیه هم از این نقطه

 ارجاع قضایای حملیه به قضایای شرطیه
 گیریم و بایدعنوان محاکی با خارج در نظر میای، موضوع را بهاند ما در هر قضیۀ حملیهگفته

، معنایش این است: «أکرم الرجل العالم»گوییم: به قضیۀ شرطیه ارجاعش بدهیم؛ یعنی وقتی که می
شرطش این است که فرض کنید که عالم باشد؛ اما رجلی که معلوم نیست در  «أکرم الرجل إذا وجد.»

بشرط آید، آید. پس اکرام بر سر رجل میخارج تحقق پیدا کند یا نه، خُب آن وجوب اصلاً سر او نمی
؛ یعنی ارجاع قضایای حملیه به قضایای شرطیه. چطور اینکه در قضایای شرطیه هم ایشان وجوده

 دهند هر قضیۀ شرطیه را به دو قضیۀ حملیه.ارجاع می
خواهید عدم قرشیتّ را بر این در آن عدم نعتی و استصحاب عدم نعتی که شما می هذابناءًعلی

که  «و لا تکرم الفساق»یا  «أکرم العلماء إلّا الفساق»خواهید بگویید که: زن حمل کنید، یا وقتی که می
ة فإنها المرأة تحیض إلی خمسین سنة إلّا القرشیّ »جنبۀ نفیی قضیه در نظر است، یا در مثالی که زدند: 

المرأة تحیض »، در اینجا در شک بین قرشی بودن و عدم قرشی بودن، معنای «تحیض إلی ستیّن سنة
 «المرأة إذا وجدت فی الخارج فهی تحیض إلی خمسین سنة إلّا القرشیةّ.»این است که:  «إلی خمسین سنة

 اشکال اثبات موضوع موجود با عدم نعتی ازلی
ید با استصحاب عدم نعتی به مفاد کان تامه، در اینجا عدم نعتی را خواهوقت شما در اینجا میآن

ای را در ازل داشتیم و فاعلی به مفاد لیس ناقصه اثبات کنید؛ یعنی بگویید که چون ما یک عدم القرشیه
فهذا المرأة لیست »گویید: کنید و میبرای این قرشی بودن وجود نداشته است، آن عدم نعتی را اثبات می

فهذا المرأة الموجودة »کنید؛ یعنی عدم قرشیتّ را برای این مرأة به مفاد لیس ناقصه اثبات می «یةّ.بقرش
 «لیست بقرشیةّ.

خواهد بفرمایند که وقتی که شما این قضیۀ حملیه را به وجود موضوع مرحوم نائینی این را می
توانید آن عدم در خارج مشروط کردید، در اینجا با این مشروط شدن به وجود موضوع، دیگر شما نمی

س تامه ای را که غیر مشروط بود به وجود موضوع در خارج، به مفاد کان تامه یا به مفاد لیقرشیه
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استصحاب کنید؛ چون عدم، عدم نعتی است دیگر! ما کاری به موصوفش نداریم؛ ما در اینجا خود نعت 
باشند یا نباشند. اصلاً فرض کنیم خواهد هزار تا موصوف در خارج کنیم. میرا داریم استصحاب می

یم. پس ما آن عدم نعتی توانیم استصحاب کنرا ما می عدم القرشیةها محو شد، باز کرۀ زمین از همۀ زن
کنیم؛ که نیازی به موضوع نداشت را برای موضوعی که مشروط است به وجود خارجی، اثبات می

 1شود دو موضوع؛ پس این حالت سابقه ندارد.خُب اینکه می

 تفاوت تقریر استاد با نائینی در موضوع عدم نعتی
ن عرض کردم است. عدم نعتی این شود، همین اشکالی که خدمتتااشکالی که بر ایشان وارد می

است؛  لا موضوعنیست که موضوع نداشته باشد؛ عدم نعتی همیشه موضوع دارد، منتهی موضوعش 
ای که وجود خارجی ندارد و با استصحاب یعنی همان عدم را شما در عالم اعتبار حمل کردید بر مرأه

 . در این بحثی نیست.هذاإلی زماننا کنید آن مرأة، آن عدم قرشیتّ را هم استصحاب می

 اشکال حکیم به لحاظ وجود خارجی در قضایای حملیه
است. ایشان مطلب را  کفایهشان بر صحبت در اشکال مرحوم آقای حکیم به ایشان در حواشی

 اند که: اند؛ گفتهجور دیگر مطرح کرده
است، اصلاً خلاف فرمایند که ارجاع قضایای حملیه به قضایای شرطیه این مطلبی که ایشان می»

جهت اینکه آنچه مولا و متکلم در قضیۀ حملیه لحاظ است؛ چنین چیزی متفاهم عرفی نیست؛ به
 «کند، لحاظ موضوع در عالم اعتبار است و اصلاً به خارج کاری ندارد.می

یعنی این عالم برای ذات رجل وضع شده است، نه برای رجل  «أکرم الرجل العالم»مثال، بابمن
چنین چیزی وجود آمد، اگر در خارج موجود بود. اصلاً وان اتصافش به خارج، اگر در خارج بهعنبه

، «لا تکرم الرجل الفاسق»، «أکرم رجل العالم»در متفاهم عرفی و لسان محاوره لحاظ نشده است؛ 
گر مردی ا»گوید که: عرف نمی. «لا تکرم الرجل إن یکون فاسقا»، «لا تکرم الرجل إذا وجد»اینکه نه

این فسق به ذات رجل خورده است؛ »گوید که: می« در خارج بود و فاسق بود، این را اکرامش نکن.

 «2حالا این ذات رجل در خارج وجود دارد یا ندارد، این به من چه مربوط است؟!

 وگو درباره قید وجود و نسبت حملیه با شرطیهگفت
 «إذا طلعت الشمس فالنهار موجود.»زنند: یزنند، در باب شمس م: اینها مثالی که میتلمیذ
طور است. هر قضیۀ حملیه احتیاجش به قضیۀ طورکلی در همۀ قضایای حملیه همین: نه، بهاستاد

 شرطیه است دیگر! و اشکال هم ندارد، درست هم هست.
 کنند؟: در شرطیه ارجاع به حملیه میتلمیذ
طور طور است، به غیر شمس هم همینطور است، به شمس همین: در شرطیه هم همیناستاد

 ای ترکیبش از دو قضیۀ حملیه است دیگر! در منطق هم هست دیگر!است. هر قضیۀ شرطیه
 طور است؟: در قید وجود هم همینتلمیذ
ای که بخواهد تحقق پیدا کند، طور است. قید وجود یعنی هر قضیه: در قید وجود هم همیناستاد

به موضوع حمل بشود، در اینجا ما یک قید وجود لازم داریم؛ چه قضیۀ  یعنی حمل بخواهد از محمول
آید گویند حکم وقتی بر سر رجل میشرطیه داشته باشیم، چه قضیۀ حملیه داشته باشیم. یعنی ایشان می

که لحاظ خارجی این قضیه مورد لحاظ بشود. فرض کنید اگر اصلاً فردی در خارج و در عالم وجود 
گویند دیگر! پس به لحاظ حکایت از خارج و مرآت ؟! خُب نمی«أکرم الرجل العالم»گویند: ندارد، آیا می

 دهد.کند و مورد تخاطب قرار میبرای خارج بودن، همیشه قضایای حملیه را مولا و شارع مطرح می
که ما در استصحاب روی این حساب، در هر قضیۀ حملیه وجود خارجی لحاظ است، درحالتی

                                           
 .533.533، ص 2،2، ج فوائد الاصول 1
 .504.504، ص 1،1، ج حقائق الأصول 2
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صلاً موضوع نداریم تا اینکه بخواهیم این را استصحاب کنیم؛ یعنی استصحاب عدم نعتی که عدم نعتی ا
خواهیم حمل کنیم بر آن موضوعی که وجود بدون موضوع است رارا که بدون موضوع است می

 شود.که این خلاف است و نمیخارجی آن موضوع لحاظ شده است؛ درحالتی
 هت در کلام حکیمتشبیه قضایای حملیه به اراده و کرا

 گویند که: اگر حالا این حواشی را ملاحظه کنید، ایشان می
ماند. اراده و کراهت، ظرف خارج، مسقط اینهاست، نه مثبت درست مثل اراده و کراهت می»

اینها. اراده عبارت است از آن عزم و جزمی که بعد از طی مقدمات، برای مرید و برای کاره 
کند دهد، رفع میدهد. اقدامی را که او انجام میآن اقدامی را انجام می واسطۀشود و بهحاصل می

اینکه اراده و کند، نهکند، کراهت نفسانی را رفع میآن ارادۀ نفسانی او را و عملی را که دفع می
 1کراهت، اینها لحاظ خارجی دارند. لحاظ اراده و کراهت، لحاظ ذهنی و نفسی است.

کلی در قضایای حملیۀ ما جهت خارجی لحاظ نشده است تا اینکه شما طوربنابراین اصلاً به
أکرم ”، “أکرم الرجل الخارجی”طور بوده است که این “أکرم الرجل العالم”بخواهید بگویید که در 

حدنّفسه طور نیست، بلکه خود عالم بر سر رجل فی؛ این“الرجل الموجود فی الخارج إذا کان عالما
 «اری به وجود خارجی ندارد.آمده است و اصلاً ک

 تفاوت افراد فعلی با افراد مقدر در خطاب شارع
 : این فرمایش شما لازمه دارد.تلمیذ
 : این کلام، عرض بنده نیست؛ فرمایش مرحوم آقای حکیم است.استاد
، اگر ما بگوییم که برگشتش به قضیۀ موصوف به خارج «أکرم العالم العادل»: مثلاً در تلمیذ

شود اش این است که هر کسی که فرض شده است این رجل عادل هست،است، این را مینیست، لازمه
خاطر وجود کند؟ کلام مرحوم نائینی بهوقت این اکرام تحقق پیدا میاکرام کرد، ولو در خارج نباشد. آن

در خارج. بنابراین باید برگشتش به حملیۀ  لا یتحقق الاّ ه اکرام عملاً خاطر این است کاکرام است؛ به
 شود؟!شود. اکرام ذهنیه میخارجیه باشد دیگر! و اِلّا ذهنیه را هم شامل می

گوید: گویند، این است که شارع وقتی که می: توجه کنید، کلامی که مرحوم آقای حکیم میاستاد
« ما یک عالم داریم، یک وجوب اکرام داریم.»خواهد این را بگوید که: ، می«علما را اکرام کن»

فاسق گویم الآن در خارج عالمی هست یا نه. فرض کنید که الآن تمام کرۀ زمین، همه من نمی»گوید: می
وجود آمد، از مادرش هر وقت که عالمی در این کرۀ زمین به»خواهد بگوید که: این را می« هستند.

یعنی وقتی که « آید؛ من الآن کاری به وجود خارجی ندارم.زائیده شد، این وجوب اکرام هم سرش می
علیۀ خارجی نیستند، کند، لحاظش افراد فکند و این خطاب را میشارع و مولا وجوب اکرام را لحاظ می

 هستند. مقدرة الوقوعافراد 
البته عرض کردیم مرحوم نائینی در اینجا برخلاف مسلک منطقیین سیر کرده است و قضیۀ 

کند. حالا بر فرض بگوییم مطلب ایشان به ... در اینجا با این چیزی که ایشان گفتند، فرق می طبیعیه و
، یعنی «أکرم الرجل العالم»گوید: گوید که مولا وقتی میخواهد باصطلاح... اما مرحوم نائینی نمی

خواهد بگوید. مطلب ایشان این است که ؛ این را نمی«الآن افراد معلومی در خارج هستند»گوید: می
این حکم دائر مدار تحقق این موضوع در خارج است؛ اگر این »خواهد این را بگوید که: مولا می

 «آید.، این حکم هم بر آن میموضوع در خارج تحقق پیدا کرد

 ثمرات شرط وجود موضوع در شمول احکام
خورد که آیا احکامی که اینها درد ما میالبته این بسیار مطلب مهمی است و در خیلی از جاها به

مانند؟ البته در احکام انشائی هستند، قبل از اینکه به فعلیتّ بخواهند برسند، در مرحلۀ انشاء باقی می
دانند و هابعضی مقام فعلیتّ را بعد از تنجّز میدانید که اختلاف است؛ بعضیلیتّ و تنجّز میمقام فع
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گیر مکلف است، دانند. ما به آن مرحلۀ آخر که بالاخره گریبانهابعضی تنجّز را بعد از فعلیتّ میبعضی
 کار داریم.

 ناتوانی تکوینی مکلف و فعلیت امر و نهی
نفاق شوند، مثل حرمت زنا، وجوب صلاة، وجوب اکلی طبیعی انشاء مینحو حالا احکامی که به 
گیر آن مکلف بشوند، اگر مکلف تکویناً مانع از ایجاد آن داشت، آیا ذلک، قبل از اینکه گریبانو امثال

 شوند؟باز آن احکام شامل او خواهند شد یا اصلاً به او مربوط نمی
نا نیست، آیا باز مشمول حرمت زنا خواهد شد یا نه؟ مثال[ شخصی که اصلاً قادر بر زباب]من

اگر »گوید که: این برگشتش به این است که منظور مولا از این انشاء چیست؛ یعنی مولا این را می
شود؛ اما اینکه الآن آن موضوعی در خارج برای حرمت زنا تحقق پیدا کرد، حرمت بر آن بار می

 «رم. اگر موضوع نیست، حرمت زنا هم الآن نیست.موضوع هست یا نه، من به آن کاری ندا
 طور است؟: در اوامر هم همینتلمیذ
کند. و این خیلی اثرات دارد! این بحث کشیده طور است، فرقی نمی: در اوامر هم همیناستاد

شود به علم اجمالی، به شبهۀ محصوره، به اصل برائت؛ این قضیه خیلی دامنه دارد. این از آن می
ای که قبلاً ما است که اگر واردش بشویم، دیگر انتهاء ندارد. فرض کنید که اصلاً همان مسئله چیزهایی

مطرح کردیم، بر اینکه خیلی از احکام اصلاً اینها شامل مکلفین نیستند. و اصلاً بعضی از احکام در 
اینها همه  شوند؛ کسی که نفس ندارد، اصلاً جعل این حکم برای او معنا ندارد.ظرف نفس جعل می

وقت خیلی ثمرات فقهی بر این بار ثمرات تنقیح این مبناست که اگر بتوانیم این مبنا را تنقیح کنیم، آن
 شود.می

 نقد اراده و کراهت در استدلال حکیم
شود، این است که یک ارادۀ نفسی داریم و یک اوّلاً اشکالی که در اینجا بر مرحوم آقای حکیم می

خواهد عملی ندارد معلول، مسقط علت خودش باشد؛ یعنی آن شخص مرید که میارادۀ خارجی. معنا 
را در خارج انجام بدهد، عمل خارجی او معلول ارادۀ اوست. اراده عبارت است از انبعاث قدرت در 

وقت معلول، مسقط علت خودش است؟! بعضی از این عضلات در مقام فعلیتّ؛ اینها معلول هستند. آن
 ... اظهار نظر کنند. لسفه نخواندند تا بخواهند نسبت به این قضایای علیّت وآقایان اصلاً ف

 رابطه اراده نفسانی و خارجی با کلام نفسی و لفظی
ما دو اراده داریم: یک ارادۀ نفسانی داریم و یک ارادۀ خارجی. ارادۀ خارجی معلول برای ارادۀ 

شود، این حکایت فظی که از شما صادر مینفسانی ماست و محققِ اوست در خارج. چطور اینکه هر ل
شود بگوییم که این کلام لفظی شما مسقط آن کلام نفسی است؟! شما کند. آیا میاز یک کلام نفسی می

اید؟! قبلاً این کلام نفسی اید یا نکردهآورید، آیا این مطالب را قبلاً تصور کردهمطالبی که به زبان می
توانیم بگوییم این کلام لفظی ما مسقط آن وقت ما مینکرده است؟! آن در شما تحقق پیدا کرده است یا

 کلام نفسی است؟!
رود؟! سرجایش رود؟! کجا از بین میگوییم، دیگر آن کلام نفسی از بین مییعنی وقتی که ما می 

است! این کلام لفظی معلول برای آن کلام نفسی است؛ اصلاً صحبت اسقاط و ثبوت در اینجا نیست. 
 این معلول برای آن است و موجب اسقاط آن هم نخواهد شد. این یک مسئله که مربوط به اراده است.

 دفاع از نائینی در ضرورت وجود خارجی موضوع
جهت کنند، این اشکال وارد نیست؛ بهو اما اشکالی که آقای حکیم در اینجا به ایشان وارد می

الآن افراد عالم در »خواهد بگوید که: ، مولا نمی«لعالمأکرم الرجل ا»گوید: اینکه وقتی که مولا می
خواهد بگوید که الآن موضوع خواهد بگوید. ولی مرحوم نائینی این را می؛ این را که نمی«خارج هستند

، بعد با استصحاب «أکرم الرجل العالم و لا تکرم الفساق»گوید: خارجی را در اینجا دارید. اینکه می
أکرم الرجل »این فرد را از اینجا خارج کنید یا در تحت عام داخل کنید، در اینجا  خواهیدعدم فسق می
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 گوید که آن موضوع برای وجوب اکرام، وجود خارجی است.به شما می «العالم
کنید، فردی که در خارج وجود شما اکرامِ پا در هوا که ندارید. بین آسمان و زمین که اکرام نمی

پس لازمۀ عمل به هر قضیۀ حملیه و امر و نهیی، وجود خارجی آن موضوع  کنید؛دارد را اکرام می
 است. تا عالم در خارج نباشد، شما چه کسی را باید اکرام کنید؟!
 فقدان حالت سابقه در انتقال از موضوع معدوم به موجود

به  )کنید که آن فرد بنابراین شما با یک عدم نعتی که بدون موضوع هست، فردی را اثبات می 
صورت (، وجود خارجی دارد. در این مفاد قضیۀ حملیۀ شما که موضوع را برگرداندید به وجود خارجی

نظر، این استصحاب عدم نعتی در اینجا شود که این الآن حالت سابقه ندارد. از این نقطهاشکال پیدا می
 جای خودش متانت دارد.نی بهتوانیم ما در اینجا بگوییم که کلام مرحوم نائیجاری نخواهد شد؛ لذا می

 اصلاح جزئی تقریر نائینی در وحدت موضوع مرکب
طور نیست که در رسد، این است که ایننظر میبله، مطلبی که در اینجا نسبت به کلام نائینی به

، صحیح نیست، بلکه «أکرم الرجل إذا کان موجوداً بشرط العدالة»اینجا خصوص رجل، مدّ نظر باشد؛ 
طور دهند؛ یعنی اینرفته یک موضوع مشروط به وجود خارجی را تشکیل میهمبا رجل، رویاین عالم 

شود صحیح. یعنی شما عالم را از رجل ؛ این می«أکرم الرجل العالم الموجود فی الخارج»گویند که: می
نی صورت حق با مرحوم نائیجدا نکنید. پس فقط یک اختلاف جزئی در این مسئله هست؛ اما در این

 است و استصحاب عدم نعتی موجب تثبیت لیس ناقصه در قضایای حملیۀ ما نخواهد شد.
 وقت در طریق باز با مرحوم نائینی تفاوت دارید؟: آنتلمیذ
 : بله، طریق که تفاوت دارد.استاد
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